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 چكيده

 تشريح اند از  عبارتهااين شيوه. كندهاي گوناگون كشف و بيان مييقت را به شيوهرئاليسم حق
محمود تيمور و .  تصويركردن شخصيت در پيوند با محيط اجتماعي وتحليل دقيق جامعه، جزئيات

هايشان  اين دو بيشتر داستان. نويسي عربي و فارسي هستندبنيانگذاران داستان، زادهمحمدعلي جمال
  .دآوردنمي  به نگارش دررئاليسم قالب را در

زاده و جايگاهشان در ادبيات داستاني  ابتدا فرازي از زندگي محمود تيمور و جمالدر اين مقاله 
مورد اين دو را هاي رئاليستي هاي گرايش و تفاوتشباهتدر ادامه ، كنيم  را بيان ميعربي و فارسي

     .كنيم ميبيان را ها به رئاليسم ب رئاليستي و نگرش آن و از رهگذر آن گرايش غالدهيم ميبحث قرار 
بررسي .  دو نويسنده است اين سبك رئاليستييها شباهتها و پژوهش حاضر در پي بيان تفاوت

 مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي به عنوان روش تحقيق تطبيقي ها با درنظر گرفتن شباهتها و اين تفاوت
  .است

  
، رئاليسم انتقاديشناختي،  روانرئاليسم ، زادهمحمدعلي جمال، محمود تيمور، مرئاليس: واژگان كليدي

   .نويسي عربي و فارسيبنيانگذاران داستان
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  مقدمه.1
شود كه رمانتيسم يا به صورت كشف و بيان واقعيتي تعريف مي،  در درجة اول1رئاليسم

جانشين ، جوي دقيقو ستكشف و ج، در رئاليسم. كردتوجهي به آن نداشت يا آن را مسخ مي
 رئاليسم طرفدار تشريح جزئيات است، رو از اين؛ شودالهام يكپارچه در رمانتيسم مي

 در قالب  وهاي گوناگون كشف حقيقت در رئاليسم به شيوه.)279-277 :1371، سيدحسيني(
  .گيرد صورت مي فلسفي و سنتي، انتقاديشناختي،  روان رئاليسم

سوي آينده   است كه در مجموع رو بهيديدبلكه ، دبي نيست ا2رئاليسم تنها يك شكل«
 هنرمند رئاليست. كندپرتوان رئاليسم در گردش خود چهرة اكنون را روشن مي نورافكن. دارد

  .)305 -304: 1387، شيري( »پلكدجامعه مي گوشه و كنار مانند شبح ناپيدايي در
تا جايي كه ،  تا به امروز ادامه داردنويسان ادبي در آثار داستانبحضور و نفوذ اين مكت

د و در كنار نآيهنوز آثار داستاني بسياري در قالب اصول اين مكتب ادبي به نگارش در مي
كه به نگارش  ينويساناز جمله داستان. دندهساير مكاتب ادبي به حيات خود ادامه مي

نويسي عربي  داستانگذارانبنيان، زادهمحمود تيمور و جمال، هاي رئاليستي پرداختند داستان
در عرصة   عربي و فارسي رانويسي  جريان داستانزاده تيمور و جمال.هستند، و فارسي

در . نويسان بعد از خود هموار كردندزمينه را براي داستان  وداستان كوتاه به راه انداختند
ش غالب گراي.  گرايش غالب رئاليستي اين دو بپردازيمبيانكوشيم به پژوهش مياين 

با .  در پرداختن به واقعيات جامعه استبيانگر سبك رئاليستي او، نويسهر داستانرئاليستي 
محمود تيمور و سبك در اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه ، مقدماتاين 

  ؟ در پرداختن به واقعيات جامعه داردهايي شباهتها و  چه تفاوتزادهمحمدعلي جمال
زاده با  عمدة محمود تيمور و جمالاست كه رئاليسمر اين اساس استوار  ب پژوهشةفرضي

اش گرايانههاي واقعگرايش به رئاليسم سنتي دارد و در داستان، يكديگر متفاوت است؛ تيمور
 .زاده گرايش به رئاليسم انتقادي داردتنها به دنبال انعكاس واقعيت بيروني است و جمال

  .  مشتركاتي دارند، ترهاي رئاليستي جزئيرايش دو نويسنده در گضمن آنكه
  

  تحقيق ةپيشين. 2
محمود تيمور و محمدعلي تاكنون پژوهش تطبيقي مستقلي دربارة رئاليسم در سبك 

طور  اما به، صورت نگرفته است، نويسي عربي و فارسيبنيانگذاران داستانزاده،  جمال
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تطور الادب العربي هايي ازجمله به رئاليسم در سبك محمود تيمور در كتاب جداگانه

اثر سالم ) 1994( الأدب العربي الحديث، اثر محمود شكيب انصاري )1376( المعاصر
پرداخته شده ، �����د مصطفي  محماثر )1994 ( الحديثبحوث في الأدب العربي  والمعوش

  .ها مطلبي كه بيان كننده مسايل پژوهش حاضر باشند وجود ندارددر اين كتاب. است

نقد ،  اثر داريوش صبور  ) 1384 (از كاروان حله   هاي  زاده در كتاب   به رئاليسم در سبك جمال    

از صـبا تـا     ،  نژاداثر كامران پارسي  ) 1381( زاده هاي محمدعلي جمال   داستان ةو تحليل و گزيد   

اثر غلامحسين يوسـفي از كتـاب      » بانگ خروس سحري  «مقالة  ،  اثر يحيي آرين پور   ) 1382(،  نيما
زاده و جمـــال،  علـــي دهباشـــيبـــه كوشـــش) 1377(، زاده  ســـيد محمـــدعلي جمـــاليـــاد 

هاي كتاب  هرچند . پرداخته شده است   اثر محمدعلي همايون كاتوزيان   ) 1382(،  شناسي زاده جمال
  . كوششي در اين باب است،  اين پژوهشلي وكنند به رئاليسم را بيان نمياين دومذكور نگرش 

  

  روش تحقيق. 3
  يمكوشاين پژوهش ميدر  .اي و از نوع پژوهش كيفي استكتابخانه، ين پژوهشروش انجام ا

 .يمزاده بپردازبه بررسي نقاط اختلاف و اشتراك سبك رئاليستي تيمور و جمال

هاي مختلف و ها بين ادبياتها و تفاوتبيان مشابهت، مبناي عمل و نظر مكتب آمريكايي
 مكتب آمريكايي در پي ايجاد يگانگي بين نمودهاي .همچنين نمودهاي ديگر تفكر بشري  است

موسيقي ، تمايزي بين ادبيات، هاي خودبه اين علت در بررسي. ادبي و هنري فكر بشري است
، علوش(ضمن آنكه در پي اثبات روابط تأثير و تأثّر نيست ، و هنرهاي تجسمي قائل نيست

1987 :94 -95(.  
  

هــشان در ادبيــات  ده و جايگــازا فــرازي از زنــدگي  تيمــور و جمــال. 4

  داستاني عربي و فارسي
، اي در علوم عربيپدرش علاّمه .به دنيا آمدهاي اصيل قاهره در يكي از محلهتيمور محمود 

  . جاي گذاشت ، به بودكردهليف أهايي كه تبها از كتاب ميراثي گراناو. ادبيات و تاريخ بود
 كشاورزي ةتدايي و دبيرستان به مدرسهاي ابآموزش نفراگرفتتيمور پس از محمود 

 فرصتي را براي توجه اش  بيماري.ولي به علت بيماري موفق به اتمام دوره نشد، پيوست
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 را  بسياريشده هاي ترجمهها و قصهرمان، به ادبيات فراهم كرد و در آن مدتاو بيشتر 
گرايي غربي  واقعاصول مكتب،  تيموردمحم برادرش .)192-191: تابي، زغلول سلام (خواند

آشنا شد و سخت ،  فرانسويةنويسند، آموخت و از رهگذر آن با آثار موپاسانرا به او 
  . تأثير قرار گرفت تحت

 .شدشناخته  عربي 4نويسيداستان3بنيانگذار عنوان ، به»الشيخ جمعه «ة او با تأليف مجموع
 كيفيتولي محمود ، دنويسي روي آورده بوقبل از او به داستان، د برادرش محماگرچه

 كوتاه در  بلامنازع داستان5 او استاد.رساندنويسان غربي داستانحد آثار  را به داستان
مرحلة اول  ؛نويسي محمود تيمور سه مرحله دارد  سبك داستان.ادبيات داستاني عربي است

رحلة  و م تيمور استهاي ر داستاندخيال  ةغلب ةمرحلة دوم مرحل. ايي استگر واقعمرحله
به پژوهش توجه را اين در ) 91:تابي، زغلول سلام (. اوست6ننماديي هاي قصهسوم مرحله

 او  رئاليستيبهترين آثارشامل اي كه كنيم؛ مرحله ميمعطوف نويسي او  اول داستانةمرحل
  .  است) پست نگهداري شودةدر ادار(» ��
	���يحفظ في «و »  جمعهخالشي«چون 

، زادهنام جمال«.  فارسي دارد7داستانيانند محمود تيمور در ادبياتنقشي هم، زاده جمال
بلكه از حيث روشني و وزن و معنا ، تنها از لحاظ تقدم تاريخي نه، يكي بود يكي نبودمؤلف 

» .اي است در رديف بهترين نويسندگان اروپايي نويسندهزادهجمالمقام اول را دارد و 
ن دو علاوه بر بنيانگذاري داستان كوتاه در ادبيات عربي و  ايشباهت) 296 :1382، پور آرين(

سبك . هاي رئاليستي مشابه گرايشدر از جمله ؛در مواردي ديگر امتداد پيدا كرده است، فارسي
  .     شده استها ن آ هايي در سبك رئاليستي اين دو نيز باعث تفاوتجغرافياي فرهنگي متفاوت و 
  

  زاده هاي رئاليستي تيمور و جمال رايش گهاي  شباهتها و  تفاوت. 5

  ها   تفاوت.1-5

  گرايش غالب رئاليستي دو نويسنده  .1-1-5

ند و درعين  هستفهمهاي  محمود تيمور آسان و به سادگي قابلكلمات و جملات در داستان
كاود؛ به او از طريق همين شيوه درون انسان را مي. هاي بسيار عميق دارنددلالت، حال

تيمور در  .)364 :1999، المعوش( رسد تا اعماق آن مي،  كه بررسي درون شخصيتطوري
اين امر .  كشف كندشناسي روانهاي متمايز هر فرد را در پرتو هايش كوشيد ويژگيداستان

 
5. pioner                                                                                                                                                                                   
6. story  writing                                                                                                                                                                         
7. master                                                                                                                                                                                   
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موجب شد كه وي توصيف نمود خارجي فرد را فرو بگذارد و همه كوشش خود را صرف 
شناسانة عمق روان  و چنين)45: 1373، لامجواهر ك(د درك و تصوير خلجات وي كن

با عميق شدن محمود ). 176: 1386، اسلامي(تواند نشانة رئاليسم باشد مي، 8پردازيشخصيت
رئاليسم «بريم؛   ميپي شناختي روان به رئاليسم اوگرايش به ، ها تيمور در درون شخصيت

شخصيت  را در عمق وجودي  عوامل عينيةكاود و ريش ذهن و درون فرد را ميشناختي روان
   .)146: 1385، تقويو  خاتمي( جويدمي

تحليل انديشه ،  به معني وفاداري به حقيقت با تشريح كاركرد دروني ذهنشناختي روانرئاليسم 
چنين رئاليسمي البته به يك شخصيت ساختگي .  سرشت و منش اوستگرنمايش، و احساس

كارگيري شيوة جريان  بهشناختي روانيي رئاليسم مرحلة غا. براي سلوك در شخصيت نياز دارد
   .)366 :1380، كادن(  است9سيال ذهن

كردن  هايش به تحليل رواني و دنبالهاي داستانمحمود تيمور در ترسيم شخصيت
  .پردازدميها آن اعمال 10انگيزة

صدد و در   عمل شخصيت دست يابدةبه انگيز او با عميق شدن در درون شخصيت قصد دارد
انواع مختلف ، كردن اين هدف قمحقو براي ا.  استهاي شخصيتالعملتفسير و توجيه عكس

، ������( دهدهاي مختلف نشان مي ها و موقعيتمحيط، هاي سنيشخصيتي را در محدوده
1994 :38(.  

 جايگاهي ) خداوندةهدي (»اهللاحسان«داستان ، هاي رئاليستي محمود تيموردر ميان داستان
  . است  به نگارش در آمدهشناختي روانرئاليسم اصول در قالب ،  اين داستان.ژه داردوي

ها در روحية انسان انگشت نهاده و از سوي ثير آنأنويسنده از سويي بر فقر و ثروت و ت
هاي از واقعيت، اين داستان. پردازدگاه عاطفي و پذيرش از طرف جامعه ميثير تكيهأديگر به ت

ثير أت، شناسانهنگري و تحليل رواننويسنده سعي كرده كه با درون  ورفته شدهعيني جامعه گ
  .)35: 1386، آگهي(گاه عاطفي و پذيرش از طرف جامعه را بيشتر تشريح كند تكيه

  :ابزار او در اين راه جريان سيال ذهن است
.  دارد نمود بيشتري11گويي درونيتك، هاي كوتاه محمود تيمورگوهاي داستانو در گفت
دهد و تجربة دروني و عاطفي او ها را نشان مي افكار دروني شخصيت، از اين طريق نويسنده

يابد ها دست مي پيچيده و زيرين شخصيتةكند؛ بنابراين خواننده به لايرا غيرمستقيم نقل مي
  .)74: همان( بردها پي ميهاي آن ها و احساسهيجان، و به تصاوير ذهني

هايش توانست زودتر از نويسندگان هم نسل نري حديث نفس در داستاناو با اجراي ه 
 آن را از خلال عالم زيرا، بيند تصوير كندزندگي را آنسان كه شخصيت داستان مي، خود

 
10. charecterization                                                                                                                                                                  
11

.stream of consciousness                                                                                                                                                       
12

. Motive                                                                                                                                                                                 

13. interior monologue                                                                                                                                                            



  ...رئاليسم در سبك بنيانگذاران                                                            ان      و همكار خليل پرويني  
 

 54

اين قضيه به معناي ) 45: 1373، جواهركلام( كرداش ترسيم مياحساسي و غيراحساسي ويژه
  . در ادبيات داستاني عربي است12شناختي رواناليسم گرفتن رئ پيش  دراو از جهت پيشرو بودن

أنا « داستان، هاي جريان سيال ذهن در آثار محمود تيمورهاي برجستة داستاننمونهاز 
ذهن بيمار راوي . است) هاي كلفتلب (شفاه غليظه  از مجموعه داستان) من قاتلم(» القاتل

  :شودبر خواننده آشكار ميهايش  گوييكت  واز طريق دريافت محتويات ناخودآگاه او، داستان
» لا أدري لماذا عملت
كنت أحسنُ حالاً ، و جئت هُنا في الريف   هولاء الأطباء الأغبياء�����

.  لان تعيد أليِ صحتي����� ������ أيامٍ أقضيها في ����لقد أكدوا لي أنّ ، حينما كنت في مصر
...  التي انتابتني و كادت لتقضي عَلي�������للحمي  �����فالذي أشكو منه ليس ألا ضعفا عصبيا 

��من آين لي ...هذيان...هذيان���� و هذه ��	
�� تنعق بجوار نافذتي؟ لو أسمع ��	
 قبل اليوم ��
  ).206: 1959، تيمور(» . علي وشكِ الوقوع���"�!كأنها تعلن للناس خبر . ��
�� �صوتا في هذه 

وقتي در ، و به اين روستا آمدم هاي احمق گوش دادمزشكچرا به نصيحت اين پ دانمنمي(
كيد كردند اگر چند روزي را در روستا باشم براي أبه من ت، داشتم شهر بودم احساس بهتري

برم تنها مرضي كه از آن رنج مي. گرداندرا به من باز مي  زيرا سلامتيم ، كافي استمبهبودي حال
تا جايي كه حتي ، امديدي است كه به آن دچار شدهتب ش،  است و علت آننتيجة ضعف عصبي

توانم رنگ آرامش را به از كجا مي... گوييهذيان مي... گوييهذيان مي ...نزديك بود مرا از بين ببرد
كند؟ تا به حال صدايي به اين زشتي ام سرو صدا ميخود ببينم؛ در حالي كه اين جغد كنار پنجره

  ).بدهد؛ اتفاقي كه در شرف وقوع استر اتفاق ناگواري را به من دارد خبقصد گويي . امنشنيده
اين داستان بهترين مصداق براي اين است كه مشكلات شخصيت داستان از درون او 

إلقائات درون او است؛ معنايي كه اساس ، حتي عامل اصلي مرگ وي شود وناشي مي
سراّلأامير «ا در داستان ههاي دروني شخصيتبيان كشمكش.  استشناختي روانرئاليسم 

اين داستان راجع به بازيگر تئاتري است كه زندگي . نيز مشهود است) راز اميرهندي(» الهندي
. كندهاي تراژيك كرده است؛ اما در اين راه موفقيتي كسب نميخود را وقف بازي در نقش

 بازي در نقشي افتد و پيشنهادگذرد كه او در دو راهي انتخاب ميسلسله حوادثي بر او مي
  :شوددرگيري ذهني او از طريق بيان سيلان ذهنش چنين تصوير مي. كندكميك دريافت مي

 ما يعرض علي منِ قوت وضيع �������مهما يكن من أمر فلن أذيلَ فنيّ و لن أشتري بمثليُ «
  .)238 :1983، تيمور( » .و مجد رخيص
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هاي والايم را در مقابل قوت لايموت و انكنم و آرمهنرم را فدا نمي، هر اتفاقي كه بيفتد(
  .)فروشمافتخاري زودگذر نمي

ها كند و ريشهنفوذ مي به درون او ،  محمود تيمور براي بيان مشكلات انساندانستيم كه
اي متفاوت با شيوه، زاده براي بيان مشكلات انسان اما جمال،كندجو ميو را در آنجا جست

بخشي به چيزي جز گسترش، 13رئاليسم انتقادي .م انتقادي استتيمور دارد؛ شيوة او رئاليس
و  طلبيدوري از هر گونه مصلحت، پروايي در ارزيابي حقيقتها و بيحوزة گزينش واقعيت

،  رئاليسم انتقادي.)184: 1389، تقوي( سپردن داوري به دست عقل و وجدان بشري نيست
ها و موقعيت، روايت خطي( است  اين واژه نوزدهم ازةبسيار نزديك به تلقيّ نويسندگان سد

هاي شفاّف و البته در قالب نوشته، اندكه برخواسته از واقعيت زندگي پذير هاي باورشخصيت
اي كه با اين نويسنده. بردنام مي» عينيت انتقادي«لوكاچ از آن با اصطلاح و آنچه ) اديبانه

اي فرهنگي قرار دهد كه درآن زمينه را در ي خودهاي داستاننويسد بايد شخصيتسبك مي
   .)37-36 :1389، ماكسيم( دهندة هستي او باشدشكل، ايدئولوژي

زاده شيوة انتقاد رئاليست روشن و بارز است و در اين زمينه بايد او را لهاي جمادر داستان
از ، هزاد هاي جمالمانند ديگر داستان» يكي بود يكي نبود«در مجموعة . دانستاز پيشگامان 
 ييها ها و سودجوييآموزي  بد، تعصب جاهلانه،مشربيتنگ. شودجاي انتقاد ميرياكاران جاي

از مقاله بانگ  دهباشي،( ها شده استگيريموجب اين خرده، شدميكه در آن عصر ديده 
   .)111: 1377، يوسفيخروس سحري، اثر غلامحسين 

سياست و گاه موقعيت زن ، دين، لاقاخ، هاي او بيشتر بر محور جامعهمضامين داستان
در پي هدايت به سوي رفع نواقص و ، هاي انتقاديكردن چنين مضموناو با طرح. چرخدمي

، طنزة  اما با ساز،كنداو در اين راه نواقص را برجسته مي .)62: 1381، نژادپارسي( تكامل است
  ولي،داردردي تعهدمدارانه رويك، زادهجمالدهد كه اين قضيه نشان مي. گيردزهرش را مي

 طوركه داستان به ورطة شعار نيفتد؛ هماناست  اجراي آن به شكلي در گرو، ارزش اين رويكرد
 ةشيو. اش شده استهاي رئاليستيداستانموفق به ممانعت از شعاري شدن زاده كه جمال

   .اوست لحن طناّز، اين منظورزاده براي  جمال
اجتماعي نظام  جانبة اخلاقي و هو زوال هم فرد و جامعه دن شكافبا بيشتر ش، در سدة بيستم

؛ نويسندگان به جهان پيرامون كندظهور ميشكل خاصي از رئاليسم انتقادي ، داريسرمايه
و صورت افراد منزوي  هايشان را اغلب بههاي داستاندهند و شخصيتواكنش منفي نشان مي

   .)111-99 :1385، وي تق وخاتمي( دهندشكل مي،  جامعهدور از
افتادگي ملا بيان تنهايي و تك» دل ملاقربانعلي  درد« داستان، زادههاي جمال از ميان داستان
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 آمدهتناقض بين شغل ملا و وضعيت پيش، ترين اين عوامل  از مهم.و بيان علل و عوامل آن است
ش او براي شكستن تنهايي ملا ناشي از تلا .است؛ يعني افتادن او در دام عشق دختر حاجي

تابد و تنهايي او انتقادي غيرمستقيم است به اين عرف عرفي است كه جامعة ملا آن را برنمي
هاي  بسا سال كنندة تنهايي مقطعي مشخص و چهمجسم، اين تنهايي، از طرف ديگر. آفرينمشكل

اما ، دكنخاص مجسم مي شرايطيرا تنهايي ، گراادبيات واقع «زيرا ،نگارش داستان است
  .)346: 1369، ميرعابديني(» نمايانندبشر مي 14گريزان آن را وضع ذاتي و ابدي  واقع

توان خوبي مي به. كندنيز صدق مي» ويلان الدوله«ها در مورد بيان تنهايي شخصيت
  :كسي او را در داستان مشاهده كردو بي تنهايي

عنوان  جا پرسه زده و گاهي به  همهالدوله دور ايران گرديده و در تمام اين مدتي كه ويلان
بار ديگر به قصد ، بار براي تنها نگذاردن فلان دوست عزيزيك، گاهي به اسم بدرقه، استقبال

الزياره بودن وجب به وجب خاك ايران را از زير پا گذرانده و هزارها دوست و آشنا پيدا  نايب
العلما براي  راست است كه ويلان. ت يك نفر رفيقي كه موافق و جور باشد پيدا نكرده اس،كرده

الدوله دوست تام و تمامي بود و از هيچ چيزي در راه او مضايقه نداشت ولي او هم از  ويلان
 وكيل و وصي يك تاجر بدبختي شده و زن او را به نكاح خود درآورد و ،وقتي كه در راه قم

 نموده و حتي سپرده كلي شرايط دوستي قديم و انسانيت را فراموش صاحب دوراني شد به
   .)122 :1379، زادهجمال( زند بگويند آقا خانه نيست در خانة او را ميالدوله   ويلانهر وقت

 زيرا جامعه به ،تنهايي اوسرگرداني و عامل  واكنشي انتقادي است به، الدوله تنهايي ويلان
ا نگاه تيمور است كه متفاوت ب، سازد و اين نگاهمايه مي از او عنصري بي،دليل حمايت نكردن

ة كه روحي) من قاتلم (»أنا القاتل«داستان  به مانند ؛جويدريشه را در درون فرد مي
   . عامل انزواي او است، م شخصيت اصلي داستانماليخوليايي و متوه

  
  ها  شخصيت15 فرديت و وجهة تيپيك.2-1-5

هاي رئاليستي 17شهاي محمود تيمور از گرايهاي داستان بعضي شخصيت16كاركرد دوگانة
شيخ «مانند ، شخصيت هستندو توأمان تيپ ، هاي اوهاي داستان بعضي شخصيت.او است

كه بايد نگاه و فلسفة است  تيپ نسل قديمي  كه��� �����داستان  ةمجموعدر » جمعه
 »اب وابن« الخالق در داستانشان را در زندگي ارج نهاد و آن را سرلوحه قرار داد يا عبد ساده


�	 از مجموعة ،)پدر و پسر(�� �
 تيپ جوانان عصيانگر نسل جديدكه ) اولين جهش (����
  :زيرا ،اين قضيه بيانگر نگاه رئاليستي تيمور است. است
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هاي خاص خود را دارد ضمن آنكه ويژگي، كوشد شخصيت داستانينويسندة رئاليست مي
نويسندة رئاليست در ، درواقع. تاي باشد كه از آن برخواسته اسكنندة قشر و طبقهتوصيف

كوشد بسياري از مي، هاي فرديضمن توجه به ويژگي، هاي داستاني خودخلق شخصيت
  )4: 1389، تقوي( خصوصيات طبقة اجتماعي او را نيز به صورت فشرده در او جمع آورد

   .شدك نويسندة رئاليست شخصيت را در پيوند با محيط اجتماعي به تصوير مي، به بيان ديگر
، خصوصيات طبقاتيدليل داشتن  فردي است كه به، قهرمان داستان، گرادر ادبيات واقع«

هاي  داستانهاي شخصيت چنين است كه .)181 :1369، ميرعابديني(» يابداي تپپيك مي جنبه
 ،داردتأكيد زاده بيشتر بر تيپ جمال  اماهاي شخصيت و تيپ را دارندويژگيتوأمان ، تيمور

 بيشتر انكيدشأ كه تندشدها به سبك رئاليسم انتقادي نوشته مي داستان،هان زمانچون در آ
با روحياتي كه ، هاي دقيق و ويژهي گوناگون بود تا شخصيت و فرديت»ها تيپ«يا » انواع«بر 

براي مثال در معرفي  ؛)44: 1382، همايون كاتوزيان( به خود اوست  در هر فردي منحصر
در جريان مسائل روحي او قرار » خرسه دوستي خاله« داستان دراالله  شخصيت حبيب

بيشتر خلَقي هستند تا خلُقي و اگر خلُقي ، كندزاده از او ذكر مي گيريم و اوصافي كه جمال نمي
  .نه تصويركنندة درونيات و ذهنيات او، متمركز هستندبر طرز برخورد او با ديگران ، هستند

، خوشگو، خرم و خندان، چهارشانه، بلندقد، مااند خوش، خوشگل، ساله 22االله جواني بود  حبيب«
  .)71: 1379، زاده جمال(» ...كار زورخانه، خونگرم، مشتي، فهم كنايه، شناسمتلك، خوشخو

 هاي داستانششخصيتزاده باعث شده او به درونيات رئاليسم انتقادي جمال، درواقع
هاي اجتماعي سياسي  علت و معلولبه بيشتر توجه خود را، ليكمتر توجه كند و در تبيين مسا

سابقه باز  هاي تازه و بيبا خصوصيتي في شخصيتاز معر، دليلبه اين   وكند معطوف
، نگري شخصيت زيرا تيمور با درون،از اين منظر او در نقطه مقابل تيمور است. ماند مي

  .  او دارد ةنگاهي به خصوصيات طبقنيز كند و خصوصيات چندي براي او تعريف مي
  

 هاي رئاليستيدر داستانطنز  .3-1-5

 باعث تمركز وي به دنياي ذهني شخصيت شناختي روان محمود تيمور به رئاليسم گرايش 
 بر اگر درونة نويسند، زيرا را از او گرفته است18ل طنزئشده است و مجال پرداختن به مسا

گرا  برونة نويسند وكند كيد ميبيشتر تأ، هاهاي روحي و رواني شخصيتعمق و پيچيدگي
ها بر كردن آن دهد تا با مضحكهاي طنزآميز ارائه ميل و مشكلات افراد را به گونهئمسا

كند با استفاده از گرا سعي مي درونةنويسند. اهميت و عمق مطالب صحة بيشتري بگذارد
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به درون و روان ، گوهاي دروني و و گفت مانند جريان سيال ذهن، هاي نگارشي خاصشيوه
جا به بيرون و دنياي و از آن بگذاردها را به نمايش  دنياي دروني آنكند،ها نفوذ شخصيت

ل ئهايش را با طنز پيرامون مساداستان، دهازجمال .)119-116: 1366، پك( واقعي بنگرد
 است كه به انتقاد 19 طنز اجتماعي يكي از فروع ادبيات انتقادي.اجتماعي نوشته است

طلبانه دارد آموزندگي و اصلاح، پردازد و بعد تعليميرمستقيم اجتماعي با چاشني طنز ميغي
خوبي جا  را در ذهن مخاطب بهمباحث  ،با طنزاو  .)87: 1390، نصراصفهاني و فهيمي(

هاي ترين داستان از برجسته.  نيست اخلاقييمنشورتنها داستان ،  در اين صورت واندازد مي
  :ها در آن توان نام برد كه را مي» بيله ديگ بيله چغندر« و »كباب غاز«، او به اين شيوه

ترين عنوان اساسي  ظهور رسانده است و بهةهاي انتقادي خود را به منصتمامي ديدگاه
، نظميبي،  آشفتگي سياسي و اجتماعي آن دوران؛محورهاي حادثه انتخاب كرده است

، آگاهي و شناخت عدم، به يغما دادن منابع ملي، يخودكامگ، استبداد، تعصبات شديد مذهبي
كارگيري  ساختار طنز داستان و نحوة به.  آگاهانه و رعايت نكردن حقوق زنانرنديِ، ثباتيبي
گونه پيكرة داستان را  اين، كند براي بازسازي حقايق زندگينويسنده را مجاب مي، آن

  )217-215 :1381نژاد،پارسي( ريزي كند قالب
 ،آوري اموال خود طنز در بخش پاياني داستان مشهود است؛ مستشار بعد از جمعكاركرد

  . رودتوسط راهزنان به تاراج مي، اموالش در راه گيرد، اما  ميتصميم به خروج از ايران
 تا از قدرت طنز سود جويد و زبان كند اين ميدر اين بخش نويسنده تمام هم خود را صرف 

هيچ پروايي و به پيروي از نوع بي، صلي انتقاد نويسنده در اين داستانهدف ا .به انتقاد بگشايد
  .)206:همان( نمايندگان نظام حاكم است، پيكارسك اصيل

، زادهخلاف او جمال اما بر، نداردتوجهي به طنز ، گرايي شخصيتعلت درون تيمور به
ذهن خواننده جا  طنز معناي انتقادي خويش را در ةست و با ساز اگرااي بروننويسنده

  با طنز مانع از اين گماناوزاده كاركرد ديگري  نيز دارد؛ طنز در آثار جمال. اندازد مي
حلي  و قصد ندارد راههاستها و پلشتيكردن زشتيشود كه هدف وي  تنها برجسته مي

اهمه و  پيدا كند20 ناتوراليستيةگويي از اينكه داستان وجه، به عبارت ديگر. رو قرار دهد پيش
صورت رئاليستي به  كردند وقايع را به ها كه تلاش مي ديدگاه افراطي ناتوراليست، زيرادارد

ها را نبينند ها و فلاكتها در آثار خود چيزي جز زشتيشد آنباعث مي، تصوير بكشند
  ).148: 1389، شريفيان و رحماني(
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  ها مشابهت.2-5

  ران رئاليسم در ادب عربي و فارسيبنيانگذا، زاده جمالو تيمور محمود. 1-2-5
ولي پس از مدتي آن را رها كرد و رو به ، محمود تيمور در ابتدا گرايش به رمانتيسم داشت

هايش را در اين سبك به نگارش درآورد؛ به گرايي آورد و از آن پس غالب نوشتهسوي واقع
: 1997، انصاريشكيب  (گرايانة وي بودهاي واقعدهة درخشش قصه، طوري كه دهة سي

134(  
 ،يوسف إدريس، الحكيم توفيق، نجيب محفوظچون ، يهمراه نويسندگان محمود تيمور به

 اين.  شدندبيستنويسي عربي در قرن باعث پيشرفت داستانحنا مينه  السلام العجيلي و عبد
ا به توش و توان ادبيات عربي بودند تا آن رادبا در تلاش براي دميدن روحي تازه در تن بي

.  به نمايش گذاشتن واقعيت زندگي بود نيزشعارشان. سطح ادبيات معاصر جهاني برسانند
هايشان    موضوعات داستاندليل به اين ،ها توانستند اين شعار را در آثار خود عملي كنندآن

   .)21: 1999، ابوالوي(د گرا و امروزي بوواقع
  به نوشتنتوجهشرصة داستان كوتاه و  در ععنوان بنيانگذار او بهبا توجه به جايگاه 

. گذار رئاليسم در ادبيات داستاني عربي دانست توان او را بنيانگرا ميهايي واقعداستان
گيري رئاليسم در  او در ادبيات داستاني فارسي نيز چنين جايگاهي در شكل21نظير، زادهجمال

 ة آغاز و سرچشمة نقطتواني را ماو » نبوديكي بود يكي«طوري كه  ادب فارسي دارد؛ به
   .)324: 1384، صبور( به شمار آورد راني در ايستي رئالاتيمكتب ادب

 ةشالود،  مكتبني آغاز شد و همراني در ايستي است كه مكتب رئال نبوديكي بود يكيتنها با 
و » نوول«  از ظهورتوانيو از آن روز به بعد م دي گردراني در اسرايي  داستاناتي ادبنينو
 آثار او است كه ما ة تنها با مطالعراي ز، سخن گفتراني اةلسا  هزاراتيصه و رمان در ادبق
   .)279: 1382، پورنيآر (مي معتقد گردي فارساتي در ادبيد واقع به تجدمتوانييم

نقطة شروع ادبيات داستاني عربي و فارسي با رئاليسم همراه بوده است؛ زيرا دو 
 با مشكلات زيادي مواجه بودند و روحية  مردم و دولتستند كهزي نويسنده در جوامعي مي

رئاليسم ، دليل به اين  وتوانست در برابر اين مشكلات ساكت بنشيند  نمي اين دوهنرمندانة 
  . به واقعيات جامعه فراهم كرده استها   آنبستري مناسب براي پرداختن

  
   گزينش حوادث واقعي .2-2-5

،  يكي نويسندة فرانسوي؛ داستان كوتاه دو نفر را الگو قرار داده بودتيمور از ميان نويسندگان
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اثرپذيري  هاي نشانه از .)54: 1373، جواهركلام(  چخوف،موپاسان و ديگري نويسندة روسي
  وعادل(است هاي داستاني و حوادث  به گزينش شخصيتاوه توج، از موپاسان محمودتيمور

تلقيّ  «. موپاسان از واقعيت را دنبال كرده است22يتلقّ، مورتيمحمود ؛ يعني )34: 2009، بوناجي
:  چنانكه خودش نيز به اين نكته اشاره دارد؛ظاهري و آميخته با خيال است، موپاسان از واقعيت

ها را با  بلكه بايد منتخبات آن،گويي آن نيست كه هر چه را هست همان طور بگويندحقيقت
اي مثل موپاسان از زندگي  نويسنده.)113 :1387، رصادقيمي( ».نما بيان كنندظاهري حقيقت

تر انگيزتر و جالبشگفت، انگيزتردهد كه هيجانزندگي را طوري ترتيب مي، داردشت برنميورون
او . كردن آن است كردن و پرشور  جالب، برداشتن از زندگي نيست نوشتو هدفش . شود

 .)403 :1386، نيا ارزنده( ثير آن كندأفداي تخواهد موجه و قابل قبول كردن داستان را  مي
انگيز كردن داستان با گزينش حوادث واقعي و بيان منتخبات زندگي با پرشور كردن و هيجان

  . استي حوادث داستانينما حقيقتظاهر، گيرد؛ و اين مكانيزممكانيزمي خاص صورت مي

 »&%� �#�شـفاه   «از مجموعـة    » االلهلـي و«اي بـه همـين نـام  و          از مجموعه » االله احسان«هاي  داستان
زاده نيـز در    جمـال . هستنداي از واقعيت در سبك محمود تيمور        يدهندة چنين تلقّ  نشان،  )هاي كلفت  لب(

  :اين اصل با موپاسان متفّق است
بيـشتر   ،او در آثـار     23توجه به حادثه    و پردازانه دارد هاي پيرنگي و حادثه    گرايش به داستان   او

 و پيـرو او     زاده با موپاسان  جمالشباهتي كه ميان آثار     .  است شناختي  روانهاي  از خصوصيت 
 غيرقابـل انكـار اسـت     ،  وجـود دارد  از منظر توجـه بـه حادثـه         ،  نويس آمريكايي  داستان ،هنري اُ
   .)82-81: 1381، ميرصادقي(

ــتان  ــشتر داس ــال  بي ــاه جم ــاي كوت ــاختاري ، زادهه ــر س ــاه  ، از نظ ــتان كوت ــوع داس از ن
انگيـز  د و گـاه پايـاني شـگفت   ن ـگرداي مـي  كه بر محور حادثـه  هستندزانه و پيرنگي    پردا حادثه

تـرين    برجسته  از »كباب غاز  «. شگرد داشتند   اين نوع داستان   در نيز   اُ هنري  و موپاسان. دندار
محمـود تيمـور و     رو ؛ ازايـن  )78-76: همـان (زاده اسـت    هـا در سـبك جمـال      اين نـوع داسـتان    

 موپاسـان بـا بيـان       .اندتلقيّ موپاسان از واقعيت را دنبال كرده      اين  كلي  زاده  هريك به ش     جمال
پردازانـه و   هـاي حادثـه   يش به داستان  ازاده با گر  و جمال  نمامنتخبات زندگي با ظاهري حقيقت    

  . كنندانگيز كردن داستان خويش به گزينش حوادث واقعي اقدام ميهدف هيجان  با،پيرنگي
  

   رسالت اجتماعيادايراي رئاليسم ابزاري ب.3-2-5

به ، لئگرا به دنبال آگاهي و معرفت به مساهنرمند واقع. آفرين استرسالت  واقعي24معرفت
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  . آوردگرا روي ميآفرينش اثر واقع
يابي   به ريشه،شناختي روانمحمود تيمور با نگارش داستان در چارچوب اصول رئاليسم 

روي مخاطب و خواننده قرار دهد و به اين لي پيشحتا راه پردازدل گوناگون در ذهن ميمسائ
، رئاليسم براي محمود تيمور، رو جا آورد؛ از اين  خويش را بهةگراناصلاحوسيله رسالت 

  .كاركرد ابزاري دارد
  .  نيز مانند تيمور نگاه ابزاري به رئاليسم داردزادهجمال
 پايبند مكتب رئاليسم كرد و تا پايان خود را» يكي بود يكي نبود«  از همان ابتدا با خلق كتاباو

 در پي خلق فقطنويسي باعث نشد تا علاقه و تمايل او به شيوة داستان. كار به آن وفادار ماند
 بلكه از داستان به عنوان ابزاري استفاده ، اصلي قرار دهد25داستان باشد و داستان را هدف

   .)55: 1381، ادنژپارسي( كندها و عقايد خود را مطرح كرد تا ديدگاه
زاي خود در جهت خلق حوادث داستاني از  هاي بروناو براي به حركت درآوردن شخصيت

هايش مطلع بود و بر آن خوبي از شخصيت  بهطوري كه ه؛ به رئاليستي استفاده كردةشيو
  .)66: همان( نبوده تا افراد فراواقعي بيافريند

آفريني هنر براي بيانگر اعتقاد او به رسالت، ن به داستازاده  جمالنگرش ابزاري، رو  از اين
 اجتماعي خويش براي بيان رسالت زادههاي جماليكي از راه،  انتقاديرئاليسم. هنرمند است

  .  چنين كاركردي براي تيمور داردشناختي روان طور كه رئاليسم  همان،است
  

  گيري نتيجه. 6
محمود تيمور و سبك  بودند كه هاي پژوهش حاضر در راستاي پاسخ به اين پرسشبحث

  ؟  در پرداختن به واقعيات جامعه داردهايي شباهتها و  چه تفاوتزادهمحمدعلي جمال
هاي  سبك رئاليستي محمود تيمور و تفاوتيافتيم كه رد با بررسي مسايل پژوهش حاضر

لب غاگرايش شود كه  به اين شكل متبلور ميجامعه  در پرداختن به واقعياتزادهجمال
به زاده رئاليستي جمالغالب  گرايش  وشناختي روان به رئاليسم رئاليستي محمود تيمور

، او شناختي روان متناسب با رئاليسم هاي تيمور هاي داستان شخصيت. رئاليسم انتقادي است
هاي چندي براي  او با تعمق در درون شخصيت موفق به تعريف ويژگيزيرا ،گاه فرديت دارند

گاه پرداخت شخصيت در . ود و چنين قادر به ترسيم شخصيت شده استش شخصيت مي
 اما چون گرايش رئاليستي ،سبك او به شكلي است كه دلالت بر انواع خود و وجهة تيپيك دارد

نهد و از دنياي دروني شخصيت را كناري مي، ست اگرا زاده به رئاليسم انتقادي و عينيت جمال
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هاي   شخصيتدليلماند؛ به اين صر به فرد باز ميهاي منحترسيم شخصيتي با ويژگي
  . هايش بيشتر وجهة تيپيك دارندداستان

 كه هر دو اولين كساني بودند كه توان گفت مي سبك رئاليستي اين دو هاي در مورد شباهت 
  .هاي رئاليستي در ادب داستاني عربي و فارسي توفيقي به دست آوردنددر نگارش داستان

ارئة ر دو ابزاري بود براي طرح مشكلات انسان و هر دو در صدد رئاليسم براي ه
 سبك رئاليستي اين دو گزينش شباهتديگر . هايي براي حل مشكلات انسان بودندحل راه

  .  تر كردن داستان است انگيزحوادث واقعي با هدف هيجان
  

  ها نوشت پي. 7
1. realism     

2. forme 

3. pioner  

4. story writing        

5. master  

6. symbolic      

7. fiction   

8. charecterization 

9. stream of consciousness      

10. motive        

11. interior monologue   

12. psychological realism       

13. critical realism  

14. etarnal   

15. typical   

16. binary      

17. tendency    

18. satire  

19. critical literature    

20. naturalistic        

21. egual     

22. approach      

23. action       

24. knowing     

25. aim 
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  منابع. 8

 .زوار:  تهران.از صبا تا نيما).  1382. (يحيي، پور آرين •

 كارشناسي ةنام پايان. هاي كوتاه محمود تيمورسبك و محتواي قصه). 1386. (طيبه، آگهي •
  .دانشگاه رازي. دانشكدة ادبيات و علوم انساني .كرمانشاه. ارشد

 .اطلاعات: تهران. راز زندگي در ادبيات داستاني جهان). 1386. (محمد، نيا ارزنده •

اتحاد الكتاّب : دمشق. تولستوي و داستايوسكي في الادب العربي). 1999. (ممدوح، ابوالوي •
  .العرب

�� .حسان االلهإ). 1983. (محمود، تيمور •��'�� :)*	+��� ��
�,���.  

 .ني: تهران. يلممفاهيم نقد ف).  1386. (مجيد، اسلامي •

:  تهران.زاده هاي محمدعلي جمال داستانةنقد و تحليل و گزيد). 1381. (كامران، نژاد پارسي •
 .روزگار

  .مركز :تهران.  احمد صدارتية ترجم. تحليل رمانةشيو. )1366( .جان، پك •
. »)دآل احم هاي جلال با نقدي بر داستان( رئاليسم در ادبيات داستاني«). 1389. (علي، تقوي •

 .23- 8صص ، 44 ش ،4 س. ادبيات كتاب ماه

  .دون ذكر لمكان النشر. �����شفاه ). 1959. (محمود، تيمور •

• ------------) .1937 .(�
  .النشر الحديث دار: ��'���� . الاولي����
  .شهاب: تهران. به كوشش علي دهباشي .يكي بود يكي نبود). 1379. (محمد علي، زاده جمال •
  .مركز پخش دانا :تهران. نگاهي به داستان معاصر عرب). 1373. (مدمح، جواهر كلام •

 پژوهش .»مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني«). 1385. (تقوي و علي احمد، خاتمي •

  .111-99 صص ،6 ش. زبان و ادبيات فارسي
  . نويسنده: ناشر. منشأ شخصيت در ادبيات داستاني). 1371. (دخت شيرين، دقيقيان •
 .ثالث:  تهران.زاده ياد سيد محمدعلي جمال). 1377. (علي، هباشيد •

 )علامهاأ، تجاهاتهاأ، صولهاأ( ���� �����	 ����� �����دراسات  .)تابي(. محمد، زغلول سلام •
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